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DOR: 20.1001.1.20089589.1404.16.2.3.9 

 

 تأملی در قاعدۀ »صرف الشىء لایتثنّى و لایتکررّ« 

 جواد صوفی

 چکیده 
  یء»صرف الشىء لا یتثنّى و لا یتکرّر« که گاهی نیز از آن با »صرف الش  ةقاعد

بار در  ی است که نخستین یاز قواعد فلسفی،  لا میز فیه و لا تکرر« یاد میشود 
اگر چیزی    : شده است. مفاد این قاعده چنین است  اشراق دیدههای شیخ نوشته 

تعدد و تکثر  ،  از تمام آنچه زائد بر آن است خالص شود و تنها ذات آن بماند
تصور و تصدیق به این قاعده چندان  ،  نمیپذیرد. هر چند بنظر حکمای مسلمان 

الوجود اما دقت و تأمل در آن حاکی از اینست که در معنای صرف ،  دشوار نیست
دارد.ابهام وجود  »  اتی  از  در  شیءمراد  ال» «  یا  «،  شیءصرف  است  ماهیت  یا 

جز در ذهن  ،  ماهیت صرف که همراه آن چیزی نباشد،  وجود. اگر ماهیت باشد
«، وجود  شیءاما اگر مراد از »  است.  عوارضزیرا کلی طبیعی همراه  ،  نخواهد بود

س به اثبات قاعده  الوجود ارائه داد و سپدقیق از صرف   ی ابتدا باید تفسیر،  باشد
بر این مبناست که واجب، صرف  صرف الوجود،    زیرا تفسیر حکما از،  پرداخت

  مثل  ـحاکی از نقص و محدودیت ممکنات است    آنچه را که الوجود است و هر  
و  ماده  الوجود  قوه،  این در حالیست که  ندارد  ـو...   ماهیت، صرف    این   بر  بنا. 

 تفاسیر، اشکالاتی بر قاعده وارد میشود و قاعده تمام نخواهد بود. 

 الوجود. ، صرف، ماهیت، وجودشیء فلسفی، صرف ال ةقاعد: گاندواژیکل

 
  ؛ آموخته دکتری فلسفه و کلام اسلامی، دانشگاه تهران، تهران، ایراندانشjavadsoufi14114@gmail.com 
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 مقدمه  

لامیز    یء »صرف الشىء لایتثنّى و لایتکرّر« که گاهی نیز از آن با »صرف الش   ة قاعد 

و لاتکرر«   میشود،  فیه  فلسفی تعبیر  قواعد  از  که    یی یکی  نظر حکما  است  و  از  فهم 

است که اگر چیزی از تمام    یی بگونه تصدیق آن چندان دشوار نیست. مفاد این قاعده  

بماند   خالص شود و تنها ،  آنچه زائد بر آن است  مثل    ؛ تعدد و تکثر نمیپذیرد ،  ذات آن 

ماهیت صرف  تنها  و    کرده خارجی جدا    ی ها تمام عوارض و مشخصه   از   انسان را   نکه ی ا 

زیرا اگر شىء در مقام  ،  در این حالت تکثر در آن محال است ،  و خالص آن باقی بماند 

بود. وجه استلزام  ذات و صرف حقیقت، قابل امتیاز و تعدد باشد، مستلزم خلف خواهد  

عارى و مجرد  ،  اینست که اگر در صرف یک ماهیت، که از هرگونه چیزى جز ذات خود 

آید که این تعدد و دوگانگى  این پرسش پیش مى ،  است دوگانگى و تعدد فرض نماییم 

ناچار باید اعتراف نمود که این تعدد  ب ؟ براى پاسخ به این پرسش از کجا پیدا شده است 

سایر عوارض ماهیت پیدا  ، یا  مکان   و یا از ناحیۀ زمان  ،  ز ناحیۀ موضوع و دوگانگى یا ا 

شده است و اعتراف به اینکه تعدد و دوگانگى از ناحیۀ موضوع یا یکى از عوارض ماهیت  

آن فرض  که    معناست بدین است،   ذات  از هرگونه شىء جز  عارى  و  را صرف  ماهیت 

باشیم  است   ؛ نکرده  فرض  خلاف  این  صرف زیرا  ،  و  ماهیت،  که  اینست    است   فرض 

 (. 272/  1  : 1380)ابراهیمی دینانی،  

واجب  وحدت  اثبات  در  قاعده  این  اصلی  است کاربرد  حکما،  ،  الوجود  نظر  از  زیرا 

او وجود محض و صرفی است که  ، تند ی برخلاف ممکنات که زوج ترکیبی از وجود و ماه 

  ی نمیتوان برای آن دوم ،  طبق این قاعده ،  بنابرین ،  است   خالی   و کثرت   از هرگونه شوب 

ظاهراً نخستین کسی که این قاعده را بکار برده و از آن برای اثبات وحدت   فرض کرد. 

برده واجب  بهره  فیض    . است بوده  اشراق  شیخ ،  الوجود  ملاصدرا،  میرداماد،  او  از  پس 

از این قاعده برای اثبات  ،  کاشانی، سبزواری و بسیاری دیگر از حکمای گذشته و معاصر 

کرده  استفاده  واجب  میرداماد،  272 ـ274  همان: )   اند وحدت  ،  ملاصدرا ؛  266  : 1376؛ 

 . ( 134 ـ135/  1  : 1368

ۀ مسلمان حاکی از آنست که  های فلاسفۀ این قاعده در نوشته مطالع پیگیری دقیق و  



 

 تأملی در قاعدة »صرف الشىء لایتثنّى و لایتکرّر« ؛  جواد صوفی 

103 

صرف الشیء در حد بدیهی انگاشته شده و درمورد تعریف و تصور آن تلاش چندانی صورت  

نگرفته است. بهمین دلیل، در آن ابهاماتی دیده میشود که باعث میگردد تصدیق به آن را  

در این پژوهش  یی نباشد که حکما میپنداشتند. نیز دچار مشکل کند و مسئله به آن سادگی

ابتدا بتوانیم تصوری    خواهیم پرداخت تا  یءبه تحلیل معنای صرف الش،  با نگاهی نقادانه

معلوم شود چنین چیزی امکان دارد در دار  درست از آن داشته باشیم و سپس در پرتو آن،  

 ؟خیری صحیح است یا یو آیا چنین قاعده ؟هستی موجود شود

 قاعده  ة اهی به تاریخچنگ

شده و    مطرحاشراق  بار از سوی شیخ تحقیقات حاکی از آنست که این قاعده برای اولین 

 شده است:  برای اثبات توحید واجب از آن استفاده

صرف الوجود الذى لا اتمّ منه کلّما فرضته فاذا نظرت فهو هو اذ لامیز فى صرف 
ر اذ الذى فصّله الذهن الى وجود شىء، و المخالط منه لیس هو الواجب المذکو

بالضرورة تحت   یقع  یمنع الشرکة کیف؟ و  و  العرضىّ  و ماهیة لیس ممّا لایقبل 
و لیس    الوجود لایتکثّر اصلا . و هذه عرشیات الهامیة فواجب مقولة من المقولات
 . (35/ 1 : 1372)سهروردی،  فى الوجود واجبان

»صرف الشیء    :داردبدین مضمون  اشراق تعبیرى  : شیخد یگویمطهری در اینباره ماستاد  

که فقط خودش است بدون اینکه چیز  ییعنى هر چیزى خودش درحال  ؛لایتثنّى و لایتکرّر«

اگر انسان را در نظر بگیریم  ، شود و قابل تعدد نیست. مثلاًیدو تا نم،  شود  ۀ آن دیگر ضمیم

تواند  یت و بیش از یک وجود نمجز یک حقیقت نیس ،  دیگر را با او در نظر نگیریم  زیچچ ی و ه

ممکن  ،  الانسان باشدداشته باشد، هر چه بخواهیم انسان دومى فرض کنیم که او نیز صرف

ماده و زمان و    ۀ نیست او نیز خود این خواهد بود. انسان آنگاه قابل تکرر است که بواسط

متحصل از فلان    مکانى و و این  ی زمانن ی بپذیرد: یکى انسان ا  را   تها یمکان، ضمائم و محدود

  دیگر و در شرایط دیگر   ةمکانى و متحصل از مادزمانى و آن انسان آن ، ماده باشد و دیگرى

 .(1017ـ1018/ 6 :1376)مطهری، 

را   قاعده  این  که  است  شیخ اولیندرست  اینکه  ،  کردهارائه  اشراق  بار  به  توجه  با  اما 
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پیش از او نیز وجود داشته  ، بکار رفتهمفاهیمی مانند وجود صرف و وجود که درمورد واجب  

 :1404سینا،  )ابن   گرددی از سهروردی بازم شیپ  های این قاعده بهریشه  میتوان گفت،  است

از آنجاکه حکمای مسلمان، وجود واجب را از ماهیت و هرگونه    .(32  :1363همو،    ؛189

ممکنات که    برخلاف  ؛وجود صرف و محض خواهد بود،  نقص و قوه و شائبه مبرا میدانند

الوجود امری است که نزد حکما از  الوجود دانستن واجب ترکیبی از وجود و ماهیتند. صرف 

اذعان    به آن اسلامی    ۀواضح و روشن است و در طول تاریخ فلسف ،  هر مکتبی که باشند

؛  254/  3  : 1383،  ؛ شهرزوری464  :1413؛ حلی،  138  ،42،  38  :1360،  ملاصدرا)  اندکرده

بسیاری از حکما پس از  دلیل،    بهمین(  337/  1  :1412؛ تفتازانی،  174/  3  : 1385کمونه،  ابن 

برده شیخ بهره  واجب  وحدت  اثبات  برای  قاعده  این  از  ؛  266  : 1376)میرداماد،    انداشراق 

 .(134 ـ135/ 1 :1368، ملاصدرا؛ 209 :1382خفری، 

در هیولی  بلکه    ،حض استفقط در واجب که فعلیت محکیم سبزواری این قاعده را نه 

 : داندی محض است نیز جاری م ةکه قو

و الحاصل أنّ الهیولى بحسب ذاتها واحدة إذ لامیز فى صرف الشّىء فکما لامیز  
فإنّ   کثیرة  المتنوعة  الهیولى  أنّ  إلا  القوّة  صرف  فى  لامیز  الفعلیة  صرف  فى 

الهیولى   و  الأولى  الهیولى  غیر  المجسّمة  المنوّعة  الهیولى  بالصّورة  المتنوّعة 
بصور   المتنوّعة  کذا  و  المائیة؛  المنوّعة  بالصّورة  المتنوّعة  الهیولى  غیر  النّاریة 
فى   و  الجسمیة  الصّورة  إلى  التّحقق  محتاجة  الهیولى  کانت  لهذا  و  المرکبات 

 . (20/ 9 : 1368، سبزواری )  التنّوع إلى الصّورة النّوعیة

  ة ماد  ،دیگری نیز هستند که طبق این قاعده  افرادتنها نیست و    اعتقاددر این    اوالبته  

قو بخاطر  را  بالعدد    ةاولی  واحد  بودنش،  اصفهانی،    میدانند نصرف  ؛  200  :1382)عشاقی 

 . (391/ 2 :1386، طباطبایی

 اهمیت تاریخی قاعده 

  ۀ است که از آن برای رد شبه   ییاستفاده   ،آنچه اهمیت این قاعده را دو چندان کرده
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وارد  کمونه از دشوارترین شبهاتی است که بر وحدت واجب  ابن  ۀکمونه شده است. شبه ابن

استدلال کرد بر توحید واجب  است. حکما    ،الوجود فرض کنیماگر دو واجب که  ند  اه شده 

امرِ ممیزّ  بنابرین ذاتشان باید به امری متمایز شود. این    ، دو در وجوب وجود مشترکنداین 

  جزئی از حقیقت هر دو باشد؛  .2 دو باشد؛تمام حقیقت یکی از آن  . 1 سه حالت ممکن دارد:

اگر امر ممیزّ تمام حقیقت یکی از آنها باشد، آنگاه وجوب    .آنها باشد   حقیقتامری خارج از    .3

است این محال  آن خارج خواهد شد و  از حقیقت  زیرا وجوب وجود عین حقیقت    ،وجود 

باشد، لازمه   . الوجود استواجب  از حقیقت هر دو  امر ممیزّ جزئی  اش ترکیب در ذات  اگر 

  ، هر موجودی که نیازمند باشد ؛منجر میشود ءالوجود است و ترکیب به نیازمندی اجزاواجب 

در این صورت    ،شداگر امر ممیزّ، خارج از حقیقت آنها باو    .الوجودالوجود است نه واجب ممکن 

الوجود  الوجود برای تعین خود وابسته به غیر خواهد بود، و این با بینیازی ذاتی واجب واجب 

 . منافات دارد

ممکن است فرض شود که در عالم خارج  . کمونه اشکال کرده است اینجاست که ابن 

 چی و ه  بوده  متمایزالوجود بسیط وجود داشته باشند که بتمام ذاتشان از یکدیگر  دو واجب 

حال، مفهوم »وجوب وجود« از هر دو انتزاع   نیا  مشترکی در ذات نداشته باشند. با  وجه

دو . در این صورت، اشتراک آنشانی ذات نه بعنوان   ، شده و بر آنها بطور عرضی حمل گردد 

: 1368،  ملاصدرا )   دو مرکب نخواهد شد تنها در امری خارج از ذات خواهد بود و ذات آن

؛ خوانساری، 54 : 1385کمونه، ؛ ابن 119 : 1376آشتیانی،    ؛169/  1  :1382همو،    ؛ 132/  1

1378:  287). 

که   بوده  ابن   آن،طرح    بدلیلاین شبهه چنان دشوار  الشیاطین  به  افتخار  لقب  کمونه 

؛ خفری،  288:  1378؛ خوانساری،  169/  1:  1382همو،    ؛132/  1:  1368،  ملاصدرا)  اند داده

محقق خوانساری گفته است اگر امام زمان    تا بدانجا که  ؛( 147:  1381؛ زنوزی،  209:  1382

که این شبهه را چگونه باید    بپرسیمظهور کند تنها مشکلی که داریم اینست که از ایشان  

 (. 305/ 2 :1387زاده آملی، رفع کرد؟ )حسن 

تا اینکه ملاصدرا از طریق  برای پاسخ دادن به این شبهۀ سخت ادامه داشت    تلاشها

به این شبهه پاسخ    ،از اشیائی که بتمام ذات از یکدیگر متمایزند  هوم واحدامتناع انتزاع مف
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هنگام  ،داد میشود  بر واحد    ی مفهوم  کهیزیرا  حمل  جهت  ، اشیائی  از  در    ی حاکی  مشترک 

؛ 133ـ134/  1  : 1368،  ملاصدرا)  را از هر چیزی انتزاع کردمیتوان هر چیزی    ، وگرنه آنهاست

؛ 311 ـ314/ 2: 1387، آملی   زاده؛ حسن 119: 1376؛ آشتیانی، 517ـ519: 1369سبزواری، 

 . (523/ 5: 1376مطهری، 

إما أن یکون فهمه عن نفس    ا الوجود لایخلو وجه الاندفاع أن مفهوم واجب 
مع   أو  کانت  حیثیة  أیة  عنها  خارجة  حیثیة  اعتبار  دون  من  منهما  کل  ذات 

الشقین مستحیلن أما الثانى فلما مر أن کل ما    اعتبار تلک الحیثیة و کلا 
فهو   التمام  و  الفعلیة  و  الوجوب  و  الوجود  انتزاع  حیثیة  مجرد  ذاته  یکن  لم 

ناقص فى حری  ذاته  أما الأول فلأن مصداق حمل  ممکن فى حد  نفسه و  م 
و بالجملة ما منه الحکایة بذلک المعنى    . مفهوم واحد و مطابق صدقه بالذات 

و بحسبه التعبیر عنه به مع قطع النظر عن أیة حیثیة و أیة جهة أخرى کانت  
فى   مشترکة  غیر  المعانى  متباینة  الذوات  مختلفة  حقائق  یکون  أن  لایمکن 

أصلا  أ ذاتى  ظنى  و  الأمراض  .  عن  علیها  فطر  التى  فطرته  سلمت  من  ن 
استقامتها  عن  لها  کونها  ،  المغیرة  حیث  من  المتخالفة  الأمور  بأن  یحکم 

  عنها به  لحکم واحد و محکیاا   متخالفة بلحیثیة جامعة فیها لایکون مصداقاا 
 (.133/  1:  1368)ملاصدرا،  

نیز در کتب خود آن را آورده    اوشده و  جوابی که پیش از ملاصدرا به این شبهه داده

به با    ، است آنجاکه واجب   یءالشصرف   ةقاعد  اتکا  از  الوجود، وجود محض و صرف  است. 

باید با اضافه شدن چیزی به آن    ،زیرا هر چه برای آن، ثانی فرض شود  ،ثانی ندارد  ،است

  ر این صورت، از صرف بودن خارج خواهد شد و واجب نخواهد بود د  .باشد تا ثانی شده باشد

میرداماد،  209  : 1382)خفری،   پاسخ  (134ـ135  / 1  : 1368،  ملاصدرا؛  266  : 1376؛   .

صدرالمتألهین که بر اساس امتناع انتزاع مفهوم واحد از حقایق متباین بما هی متباین است،  

الوجود  ، جوابی که بر اساس صرف پس از آن   اسفاراز ارزش این جواب نکاسته و خود او نیز در  

نیز   را  )  بیان است  است  کتب    (134ـ135/  1:  1368،  ملاصدرا کرده  در  نیز  او  از  پس  و 

 ان فلسفۀ اسلامی نیز بکرات ذکر شده است. محقق
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 و نقد قاعدة مذکور  تحلیل 

در اینکه  از  رد  مورد  قبل  یا  کنیم  قاعدهقبول  »صرف   ،اظهارنظر  معنای  «  یءالشباید 

دو و صرف بودن هر یک از این   ، « یا وجود است یا ماهیتیءشود. مراد از »الش  مشخص 

 شده باشند: خالص  ،دو استیعنی اینکه از هر آنچه غیر آن 

قد مرّ أن الصرف و هو المحض قد یقع وصفا للماهیات فتکون صرافة الماهیة  
کونها محذوفة عنها جمیع ما عداها و قد یقع وصفا للوجود فیکون صرافته کونه  
غیر مخلوط بالعدم بأن یکون بحیث لایحدّه حدّ. و شىء منهما لایمکن أن یتثنّى  

ا لایتحقّق إلّا بوجود ما به یمتاز کلّ من الاثنین عن فإنّ تثنّى الماهیة و تکرّره
صرفاا  کونها  عن  یخرجها  الصرفة  الماهیة  إلى  الامتیاز  به  ما  انضمام  و  و    غیره 

لوجود آخر مماثل له فل یمکن   الوجود الصرف لکونه لا حدّ له لا یترک مجالاا 
ی، ی)طباطبا   فرض ثان له إلّا بعد فرض حدّ له یخرجه عن الصرافة، هذا خلف

1386 :  2 /535) . 

این حال که صرف  از  یکی  یعنی  الوجود  میپردازیم؛  اول  بررسی شق  به  است،  دو 

  از آن حذف   ه تمام ماعدا   صرف باشد و   ماهیتی که الشیء، ماهیت باشد.  صرف   نکه ی ا 

از    ، ست یا بنحو لابشرط ا   لا این حذف شدن یا بنحو بشرط   ، شده باشد  که دو اعتبار 

ماهیتند  غیر   زیرا   ، اعتبارات  با  قیاس  را در  کرد.    ، ماهیت  لحاظ  میتوان  از چند منظر 

را بگونه  باشد. دوم،    در نظر گرفت   یی نخست، میتوان آن  با آن  که وجود غیر حتماً 

که غیر با آن نباشد. سوم، ماهیت را بصورت    سنجید ی مقید و مشروط  ی ماهیت را بگونه 

نه مقید به همراهی غیر باشد و نه عدم مقید به آن.    که ی بطور   ، مطلق در نظر گرفت 

ب   ، ترتیب بدین  که  اول  اعتبار  در  ماهیت  میشود.  پیدا  ماهیت  برای  اعتبار  شرط  سه 

وجود شیء تعریف میشود، »ماهیت مخلوطه« نام دارد، در اعتبار دوم که بشرط عدم  

هیچ   به  که  سوم  اعتبار  در  و  میشود  خوانده  مجرده«  »ماهیت  است،  شیء  وجود 

اعتبار  گونه  سه   بنابرین، ماهیت شرطی وابسته نیست، »ماهیت مطلقه« گفته میشود.  

آنها   میشود  مقسم  قسمی«  »لابشرط  ماهیت  یعنی  که  سوم،  اعتبار  از  غیر  و  ست 

ی،  ی ؛ طباطبا 122 : 1407)طوسی،   ماهیت »لابشرط« که ماهیت لابشرط قسمی است 
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یزدی،  273 ـ276/  1  : 1386 مصباح  دینانی،  282/  1  : 1366؛  ابراهیمی  /  1  : 1380؛ 

میدانند   . ( 276 طبیعی  کلی  برخی  را  است  سوم  قسم  که  لابشرط  )طوسی،    ماهیت 

البته برخی با این نظر مخالفند و کلی    . ( 289/  1  : 1366؛ مصباح یزدی،  122  : 1407

سه  اعتبارات  مقسم  که  مقسمی  لابشرط  ماهیت  را  است طبیعی  میکنند    ، گانه  تلقی 

کلی    مورد اختلافات در   . ( 275 ـ276/  1  : 1386ی،  ی ؛ طباطبا 250/  4  : 1368،  ملاصدرا ) 

)حائری    که برخی نه این و نه آن را کلی طبیعی نمیدانند یی بگونه   ، طبیعی فراوان است 

   . ( 130  : 1364یزدی،  

ست جز  ا   باید گفت این ماهیت که بشرط لا   ، درمورد وجود خارجی ماهیت مجرده 

باشد  نمیتواند  آنچه در خارج است   ، در ذهن  و معین است   یء ش   ، زیرا  )حلی،    مشخص 

  : 1386ی،  ی )طباطبا   اما ماهیت لابشرط را بسیاری موجود در خارج میدانند   . ( 32  : 1337

انکار کرده   . ( 214  : 1364؛ حائری یزدی،  1277/  2 را در خارج    اند برخی نیز وجود آن 

همراه    ، حتی اگر ماهیت لابشرط در خارج موجود باشد   . ( 285/  1  : 1366)مصباح یزدی،  

  ، بنابرین   ؛ با عوارض خواهد بود و در جهان خارج از ذهن، ماهیت مخلوطه خواهد شد 

ماهیت    اگر   یء الش صرف   که   نخواهد بود. از آنچه بیان شد نتیجه میگیریم   یء الش صرف 

 در خارج نخواهد بود.   ، باشد 

خارج، مخل در  همواره  هر چیزى  موجب  ماهیت  است که  ویژگیهایی  با  وط 

تواند ماهیت را از جمیع عوارض یشود و تنها عقل است که میتشخص آن م

مشخصه تجرید کند و ماهیت صرف و خالص و تجرید شده از خصوصیات را 

همان امرى است که در خارج همراه    ،یابدپس آنچه را بعد از تجرید مى  . بیابد

با خصوصیات فردى و عوارض مشخصه موجود است و با کثرت عوارض تعدد 

ولى هنگامیکه عقل آن را تجرید کرد، دیگر قابل تعدد نیست   . یابدو تکثر مى

صرف الشىء لایتثنى  ؛قابل تکرار نیست  ،اند که ماهیت صرفو از اینرو گفته

قابل انطباق بر افراد    ،ا همان وصف وحدت ماهوىو لایتکرر. و چون ماهیت ب

اند که البته وصف کلیت تنها در ذهن  آن را کلى طبیعى نامیده  ،شمار استیب

در خارج همیشه مخلوط با   ،شود وگرنه همانگونه که گفته شدیعارض آن م

)مصباح   یابدباشد و بصورت افراد و جزئیات تحقق مىیعوارض مشخصه م

 . (273/ 1  : 1366یزدی، 
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علاوه بر ماهیت، وجود نیز    یء«، الشصرف »« در  یء»ش  ،گفتیمپیش از این  که  همانگونه 

که حکمای مسلمان    ؛الوجودی است که جز وجود محض نخواهد بودمیتواند باشد و آن صرف 

واجب  بر  را  ؛  35/  1  :1372سهروردی،    ؛32  :1363سینا،  )ابن   نداهکرد  منطبقالوجود  آن 

تفتازانی،  254/  3  : 1383؛ شهرزوری،  38  :1360،  ملاصدرا آنجاکه    . (337/  1  :1412؛  از 

الوجود نمیتواند همچون  دریافتند که واجب   ،خود  یهاینگربا تعمق و ژرف   ۀ مسلمان فلاسف

  ، مرکب از ماهیت و وجود باشد بلکه باید وجود محض و هویت صرف باشد  ،سایر موجودات

دقیق  ی  تعریف  ،الوجود بعنوان »ماهیتی که موجودیت از ذات آن انتزاع میشود«تعریف واجب 

بلکه نیست آن    ،  ازتعریف صحیح  قائم   : عبارتست  و  است  وجود  که صرفِ  بذات  حقیقتی 

زیرا عقل انسان تنها قادر است موجودات محدود را به دو حیثیتِ ماهیت و   ،خویش میباشد

، هر موجود ممکن، ترکیبی از ماهیت و وجود است. اما وجود  گرید  ان یوجود تحلیل کند. بب

خداوند متعال، وجودِ صرف و مطلق است و عقل نمیتواند هیچ ماهیتی را برای او اثبات یا  

؛  464 : 1413؛ حلی، 3174 /   : 1385کمونه، ؛ ابن 541/ 6 :1376مطهری، ) به او نسبت دهد 

 (. 39 : 1385؛ مصلح، 351/ 2 : 1366مصباح یزدی، 

اما علاوه    .همین است که ماهیت ندارد  ، الوجود شده استتوصیفی که از صرف   ن یجتری را

مثل    ؛اسلامی دیده میشود  ۀ های محققان فلسفدر نوشته در اینباره  دیگر نیز    تعابیری بر این،  

حدود نیز ماهیت    ۀ اند و ازجملالوجود را به حد نداشتن تفسیر کرده اینکه بسیاری از آنها صرف 

؛ مظفر،  322  :تای ؛ مصطفوی، ب162  /  : 1386ی،  ی)طباطبا  است که حد و نهایت و وجود است 

الوجود  تبیین صرف دیگر که برای تفسیر و  هایی  در تعبیر.  (73  : 1377؛ آشتیانی،  92  :1414

ست که حد، نهایت،  ا  الوجود آن اند صرفو گفته   ه داده شد  ی توضیحات بیشتر  ، بکار برده شده

و این    نداردامکانی، ماهیت و عموم و خصوص که از لوازم ماهیات است را    ةنقص، ماده، قو

واجب  بودجز  نخواهد  عمادالدوله388  :1386؛ لاهیجی،  272  :1376)آشتیانی،    الوجود  ،  ؛ 

الوجود همین  بنابرین میتوان نتیجه گرفت که مراد از صرف.  (399  :1381؛ نراقی،  45  :1363

هرگونه نقصی ازجمله ماده و   و نیز یعنی وجودی که حد و نهایت، ماهیت و لوازم آن  ؛ است

الوجود  مثل اینکه صرف ـکه تنها به برخی از آنها اشاره شده است    در مواضعی و    را ندارد، قوه  

  ، موارد آن است و بقیه نیز در تقدیرند  ن یاز باب اشاره به مهمتر  ـست که ماهیت ندارد ا  آن 

 الوجود کافی است. نه اینکه مراد این باشد که تنها همین قید برای صرف
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وقت آنست که با    ،الوجود چیستشد مراد حکمای مسلمان از صرف  مشخصحال که  

تفسیر این  به  یابررسی کنیم  ،  توجه  میتوانند مصداق    که چه چیز    الوجودصرفچیزهایی 

 الوجود است که وجود صرف است؟ تنها واجب  ا یو آباشند 

بنابرین هرچه در    ؛امکانی ندارد  ةالوجود اینست که نقص، ماده و قویکی از قیود صرف 

اما مجردات که هر    ،الوجود نخواهد بودبا این قید خارج میشود و صرف   ، عالم ماده هست

بلکه   شوندیبا این قید خارج نم،  دارا هستند و فعلیت محضند  را  کمالی که باید داشته باشند 

که    ماند یالوجود موجود صرف نخواهند بود و تنها واجب   ،اینکه حد و ماهیت دارند  بدلیل آنها  

 الوجود است. صرف

وجود و ماهیت    ۀ نگاهی به رابط الوجود باید  برای روشن شدن ماهیت نداشتن واجب 

از اصالت وجود و اعتباریت ماهیت و رابط   در خارج بیندازیم.  دو در  این   ۀ چند تفسیر 

به   ؛ میتوان یافت. تفسیر نخست، عینیت وجود و ماهیت در خارج است  حکمت متعالیه 

مثل   ، هم مصداق وجود است و هم ماهیت   ، این معنا که امری که در خارج تحقق دارد 

از آب است ی ه درمورد کوزه اینک  هم میتوان گفت محتوای آن آب است و    ، ی که پر 

هم وجود واقعیت دارد و    ، تفسیر   این   بنابر وجود است.  میتوان گفت محتوای آن  هم  

بلکه به این صورت که عین همند و به یک مصداق    ، البته نه بنحو متمایز   ؛ هم ماهیت 

د دارد اینست که ماهیت، حد وجود  موجودند. تفسیر دیگری که برای این مطلب وجو 

به این معنا که آنچه در خارج تحقق دارد، وجود است و ماهیت، نهایت و نفاد    ؛ است 

وجود است و ماهیت امری عدمی    ، تفسیر، امر متحقق در خارج   این   طبق وجود است.  

ش   ، است  نهایت  ش یء زیرا  که  است  جایی  می   یء ،  دیدگاهی  پایان  سوم،  تفسیر  یابد. 

تحقق   در خارج  آنچه  تفسیر،  این  در  میداند.  وجود  ظهور ذهنی  را  ماهیت  که  است 

بلکه تنها  ،  وجود است و ماهیت در خارج نه عین آن است و نه حد آن   ، واقعی دارد 

معنا که وقتی ذهن ما با وجودات  بدین   ؛ ظهور عقلی و عینی وجودهای محدود است 

برمی   ، میشود   مواجه خارجی   آنها  آنها درصدد فهم  تعینات و حدود  با  و متناسب    ، آید 

انعکاس ذهنی  این  نامیده میشود که جز    ، مفهومی در ذهن نقش میبندد که ماهیت 

بهره  ماهیت هیچ  است که  تفسیر سوم  اساس  بر  تنها  ندارد.  در خارج  از  ی تحققی  ی 

ل دفاعتر و با مبانی فلسفی ملاصدرا  تحقق در خارج ندارد. بنظر میرسد تفسیر اول، قاب 
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؛  37 ـ41  : 1387)فیاضی،    سازگارتر است و همین تفسیر نیز مورد قبول ملاصدراست 

 . ( 1392معلمی،  

، که شاید  که ملاحظه میشود یکی از تفاسیر اینست که ماهیت حد وجود استهمانگونه 

اگر ماهیت  بتوان آن را رایجترین تفسیر از اصالت وجود دانست. بنظر بسیاری از محققان،  

  ، زیرا از هرگونه محدودیتی مبراست ماهیت ندارد  تعالی   واجب  بطور قطع را حد وجود بدانیم  

مرکب از وجود ماهیت نبوده و وجود    ، و برخلاف ممکنات که زوج ترکیبی از وجود و ماهیتند

اما اگر کسی    (. 188:  1364؛ حائری یزدی،  351/  2:  1366)مصباح یزدی،    صرف خواهد بود

دارد و   یی هایژگیبه این معنا که هر وجودی و ؛ کندیماهیت را تعین وجود بداند قضیه فرق م

الوجود نیز میتواند دارای  واجب   ،در این صورت  ،و تعینات ماهیت انتزاع میشود  هایژگیاز این و

ممکن است اشکال شود    .(80ـ81  :1387)فیاضی،    زیرا وجود بیتعین نداریم  ،ماهیت باشد

دو بوده و ترکیب با  مرکب از این   ،همانند ممکنات  ،الوجود دارای ماهیت شودکه اگر واجب 

که از    این درواقع ترکیب نیست بلکه تحلیل است  مییگوی م  اسخپ. در  سازدیجب وجود نماو

یی دیگر مثل مقایسه، تجزیه، ترکیب که از  هاییتوانای عقل انسان است. در کنار  ها ییتوانا

ترتیب  و این اعمال را ابتدا در صور و سپس در معانی نیز انجام داده و بدین  آنها برخوردار است

 (.  307و  286/ 6: 1376)مطهری،  میشود کثرت در مدرَکات پیدا 

که  همانگونه .  میتواند تحلیل و از هم جدا کند  ،عقل انسان هر چه را بتواند ادراک کند

اما اینگونه نیست که در خارج انسان مرکب از دو   کندیمانسان را به حیوان و ناطق تحلیل 

نیز  و به یک وجود موجودند   یکدیگرند که در خارج عین   الوجود واجب جزء باشد، در صفات  

غیر   ، غیر قدرت و سمع  ، و نزد آن، علم کند یجدا م هم  آنها را از همین عمل را انجام داده و 

نیز چنی  .از بصر است نمیشود در خارج  این باعث  باشد اما  نیز  مورد  در  .ن  وجود و ماهیت 

وگرنه در خارج به یک وجود    کند یرا از هم تحلیل م  دوآن است و ذهن است که    نگونه یهم

که وحدت و وجود نیز همین رابطه را در ذهن و خارج با هم دارند که در  همانطور؛ موجودند

تحلیل در ذهن است نه در    که   پس بدین دلیل ذهن با هم مغایر اما در خارج عین همند.  

  . محذوری ندارد  الوجودواجب ماهیت داشتن  خارج و ماهیت، و تعین وجود است نه حد آن،  

قائل به ماهیت نداشتن واجب    ،کردندیاما فیلسوفان مسلمان بخاطر محذوراتی که گمان م

 شدند.  
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 الوجود واجب اینست که ماهیت، حد و نهایت وجود است درحالیکه    این محذورات  ۀ ازجمل

، وجودش  تعالی  اینکه در صورت ماهیت داشتن واجب  یحد ندارد که پاسخ آن داده شد. دیگر

بر ماهیتش خواهد بود و عروض محتاج علت است علت    الوجودواجب درحالیکه    ،عارض 

  . (204ـ205/  1  :1386ی،  ی؛ طباطبا96/  2  :1369؛ سبزواری،  370  :1376سینا،  )ابن   ندارد

که  زیرا این عروض در ذهن است نه در خارج و همانگونه   ، این اشکال نیز قابل دفع است

حتی در ممکنات که همه قبول    ؛دو را از هم تحلیل میکنداین ذهن ماست که این  ،گفتیم

  اینگونه نیست که در خارج وجودشان عارض ماهیتشان شود  ،دارند مرکب از وجود و ماهیتند

داشتن    .(34/  1  : 1372)سهروردی،   ماهیت  برای  نیز  دیگری  محذورات  موارد،  این  بجز 

از آنها خالی از خلل نیستند و نمیتوانند ماهیت    چکدام یذکر شده است که ه  الوجودواجب 

 . (1400)فیاضی و نقوی،   کنند  اثباترا  تعالی  داشتن واجب 

الوجود هیچ  صرف   ،الوجود شرط شوداگر ماهیت نداشتن در صرف   ، بنا بر آنچه گفته شد

ندارد آنجاکه هیچ وجودی  ، الوجود هم ماهیت داردزیرا حتی واجب   ، مصداقی در خارج    از 

موجودی باشد که چیستی و ماهیت    شودیممگر    ن خالی نیست.از تعیّ  حتی واجب تعالی هم

باشد درحالیکه وجود   و فقط وجود  باشد  و ماهیت    حتماًنداشته  وجود چیزی است. وجود 

؛ خواه ذهن باشد خواه  شوند ینمو در هیچ موطنی از هم جدا    اندسکه همانند دو روی یک  

موجود شود و وجود هم    وجودیب  تواند ینمخارج، خواه واجب باشد خواه ممکن، چون ماهیت  

 . خواهدیموجود چیزی متعین است و متعلق  حتماً

گفت   درواقع  تفسی   باید  در  صرف آنچه  گفته ر  که  الوجود  است  اساس  این  بر  شده 

اند و آنچه را بنظرشان حاکی از نقص و محدودیت  الوجود قرار داده الوجود را صرف واجب 

  به  الوجود را با توجه نه اینکه صرف  ، اند الوجود نفی کرده از صرف   ، د ن است و ممکنات دار 

اده  میخواهند این قاعده را سامان د که  کسانی  دلیل بهمین خودش تفسیر و تبیین کنند. 

الوجود ارائه دهند.  از صرف   و از نقص و اشکالات مبرا سازند، نخست باید تعریفی دقیق 

کسی بگوید بر اساس اصالت وجود، این وجود است که در    است   ممکن علاوه بر این،  

د نه  خارج تحقق دارد و عالم خارج را پر کرده است و جاعل، وجود معلول را جعل میکن 

وجودات انتزاع میشود و    ء بلکه ماهیت امری است که از انحا   ، وجود و ماهیت را با هم 

نه اینکه در خارج   ، در تحلیل عقل است که موجودات به وجود و ماهیت تحلیل میشوند 
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دو چیز در خارج باشد و با یکدیگر    قتاً ی حق   نکه ی ا نه    و   مرکب از وجود و ماهیت باشند 

گویند: »کل ممکن زوج ترکیبى«  ی بلکه در اول به رسم تعلیم و تعلم م باشند،    شده ب ی ترک 

گوییم: »الانسان موجودٌ« انسان در مقابل وجود، شىء متأصل و متحصلى  ی والا وقتى م 

باشد  چیزى  وجود  مقابل  در  انسانیت  تا  یز 49  : 1360،  ملاصدرا )   نیست  مصباح  دی،  ، 

  ة زیرا چنین چیزی نه با شهود ما و نه با قاعد   (، 218/  2:  1381خمینی،  ؛  351/  2 : 1366

. پس آنچه تحقق دارد وجود است و هر فعلیت و کمالی هست به وجود  سازد ی الواحد نم 

با توجه به اینکه وجود، بسیط    ؛ بنابرین موجود امکانی نیز جز وجود نخواهد بود   . است 

محدود   ، است  وجودی  وجود،  این  چند  واجب   است،   هر  وجودی  برخلاف  که  الوجود 

بنابرین باید گفت ممکنات نیز در خارج مرکب از وجود و ماهیت نیستند   نامحدود است. 

. مگر در خارج چیزی  کند ی م بلکه وجود صرف متعینند که ذهن آن را تحلیل به دو امر  

 جود هست که اشیاء خارجی مرکب از آن و وجود باشند.  غیر از و 

اگر کسی بگوید ممکنات از آنجاکه برخی از کمالات را ندارند، مرکب از وجود و عدم  

؛ سبزواری،  466:  1360)ملاصدرا،  که از نظر حکیم سبزواری شر التراکیب است  خواهند بود  ـ

الوجود نخواهند بود، باید بداند که این ترکیب نیز همانند  ترتیب صرفـ و بدین( 104:  1383

ی  ئبنابرین تمام اشیا ترکیب از وجود و ماهیت، حاصل تحلیل ذهن است نه ترکیب خارجی.  

هستند خارج  در  صرف  ،که  صرفمصادیق  و  نه الوجودند  بلکه    تعالی  واجب  تنهاالوجود 

نیز را  ای  شود،شامل    میتواند   موجودات خارجی دیگر  بدان و  قاعدن  »صرف    ةمعناست که 

از جنبۀ دیگر به صرف الشیء   توان یماز اینجا    . لایتثنی و لایتکرر« نقض شده است  یءالش

توجه کرد؛ به این صورت که مراد از »صرف الشیء« آنست که در خارج، صرف و محض  

، حتی وجودات امکانی، در  زیچ همه باشد یا در ذهن. اگر مراد صرف الشیء در خارج باشد،  

نمیتواند در    زیچ  چ یهخارج، وجود صرفند، اما اگر مراد از آن، صرف الشیء در ذهن باشد،  

 ، حتی واجب را نیز به واجب و ممکن تحلیل میکند. زیچ  همه ذهن صرف بماند، زیرا عقل 

از آنچه گفته شد میتوان نتیجه گرفت که مشکل اصلی این قاعده در بخش تصور آن  

اند؛ چراکه گویا آن  الوجود است که متأسفانه حکما چندان در آن دقت نکردهو تعریف صرف 

اند  اند، اما توجه نداشته ، زیرا معنای صرف الشیء را روشن شمردهانددانسته یمرا در حد بدیهی  

باشد. بنابرین، برای اینکه    زیبرانگچالش که تطبیق این معنا بر مصادیق تا چه حد میتواند  
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اثبات توحید   از این قاعده در  ی و موارد دیگر بهره برد، نخست باید مفهوم  تعالحق بتوان 

 الوجود با دقت تبیین شود.صرف

 گیری نتیجهجمعبندی و 

از »ش  الش » « در  یء مراد  باشد   یء«، صرف  اگر ماهیت  یا وجود.    ، یا ماهیت است 

زیرا کلی طبیعی    ، جز در ذهن نخواهد بود   ، ماهیت صرف که همراه آن، چیزی نباشد 

  ، «، وجود باشد یء اما اگر مراد از »ش  . همراه عوارض خواهد بود   ، اگر در خارج هم باشد 

  ، الوجود ارائه داد و سپس به اثبات قاعده پرداخت دقیق از صرف   ی باید تفسیر   نخست 

الوجود است و هر چه  الوجود، صرف زیرا تفسیر حکما از ابتدا بر این مبناست که واجب 

الوجود، چیزی است که  مثل ماهیت، صرف  ، حاکی از نقص و محدودیت ممکنات است 

ندارد  را  این آن  بی ست  درحالی   .  دقت  با  واجب که  که  دریافت  میتوان  نیز  شتر  الوجود 

باشد  ماهیت داشته  نداشتن در صرف   بنابرین   . میتواند  ماهیت    ، الوجود شرط شود اگر 

ندارد صرف  خارج  در  مصداقی  هیچ  از    ؛ الوجود  بگوید  میتواند  کسی  اینکه  بر  علاوه 

وجود  اصالت  اساس  بر  است   ، آنجاکه  کرده  پر  را  خارج  جهان  که  است  وجود    ، این 

برخلاف    ، البته وجود صرف که محدود است   ؛ د بود ه خوا   ی ود امکانی نیز وجود صرف موج 

  یء »صرف الش   ة و این بمعنای نقض قاعد   . نامحدود است   ی که وجود صرف   تعالی   واجب 

 لایتثنی و لایتکرر« است. 
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